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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  )ساما(جمعی از اعضای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢۴ جون ١٨
 

  
  نويسان" اعلاميۀ ويژه"تداوم انقياد، تسليم طلبی و خيانت 
  »ساما«تحت نام و آرم 

)۶(  
   عمدهتضاد

تم، در سراسر دھۀ ھشتاد قرن بيس. موضوع طرح تضاد عمده با فئوداليسم در جامعۀ اشغالی ما، حرف تازه ای نيست

 در گسترۀ جامعه و درون جنبش چپ انقلابی کشور ما که ھمنوا با سوسيال امپرياليسم بودند گروه ھا و افراد سياسی

تجاع فئودالی می دانستد و با پندار غلط سوسيال امپرياليسم را يک اشغالگر تضاد عمدۀ جامعۀ مستعمره را تضاد با ار

سرنوشت شدند  برخی از اين عده يا به کام اژدھای روسی فرو رفتند، با او ھم. نيروی مترقی ضد فئودالی می انگاشتند

 انحلال طلبی شتافته، و آگاھانه مرتکب تسليم طلبی ملی و در نتيجه، خيانت ملی شدند و يا ناآگاھانه به سوی انعزال و

حال سردستۀ باند منفور و . غير سياسی و پاسيف شده و از مبارزه به نفع دشمن عمدۀ آن روز خلق ما عقب نشستند

از جايگاه يک انقياد طلب ھمان نغمۀ شناخته شدۀ ديروزی را به تکرار، ولی با مضمون " ساما"خيانت پيشۀ مطرود از 

   .يکسان می نوازد

به موقع و به کرات از ھمان زمان بروز اين انحراف در دھۀ ھشتاد در ) ساما(بخش مردم افغانستان سازمان آزادي

جامعه، در جنبش انقلابی و در گوشه ھای اين سازمان، بطلان تئوريک اين پنداز زشت و انقياد طلبانۀ منحرفان از جادۀ 

جاوز، را اعلام داشته و عليه آن به گونۀ مقتضی  و ھمراھی با استعمارگر مت آزاديخواھی و انقلاب خلق افغانستان

   .رزميده است

نويس وقيح در ادامۀ خودفروختگی اش در نقش عصای شکستۀ دست استعمار، به منظور پايه ريزی " اعلاميۀ ويژه"

 مطرود بنياد فلسفی ــ تئوريک انقياد طلبی و تلاش غيرشريفانه برای توجيه تئوريک سجود اعضای اين باند خيانت پيشۀ

در پای امپرياليسم اشغالگر و قاتل خلق افغانستان، با بدآموزی تسليم طلبانه و به مدد دريافت ھا و سفسطه ھای 
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رويزيونيستی از تئوری فلسفی تضاد، تضاد عمده، تضاد اساسی و جا به جائی تضاد ھا، استنباط سراپا رويزيونيستی، 

   :رند نامۀ تسليم طلبانه اش چنين ارائه می کند چ١٧ضد ديالکتيکی و مکانيکی زير را در صحفۀ 

نخست اين که در تحليل تضاد ھا و تشخيص تضاد عمده، قرار گرفتن يکی در جايگاه عمده که بر اساس شرايط "

مشخصی به وجود می آيد و شرايط حل آن را در دستور کار قرار می دھد، به معنای فراموش کردن ساير تضاد ھا و 

فقط به دليل عمده بودن يکی که خارج از ذھن و تمايل .  ھا و برخورد انفعالی نسبت به آن ھا نمی باشدناديده گرفتن آن

  !"ما در عينيت جامعه پديدار می شود، موقعيت عمده يافته و سايرين مجبور به تأثير پذيری از آن می شوند

ش تا سقوط رژيم طالبان و تجربۀ پرداخت . ھـ١٣۵٧ ثور ٧ از کودتای  به تشخيص ما بنابر عوامل فاجعه بار گذشته،"

 سپتمبر، اوضاع در سطح ملی و بين المللی وارد فاز ١١ھزينۀ بس بزرگ ملت افغانستان در اين مسير، پس از حادثۀ 

ًکاملا استثنائی شده و در تعاقب اش، ايجاد دولت جديد جمھوری اسلامی، تضاد ميان مردم و قوت ھای خارجی مستقر 

به آن درجه از شدت نرسيد که در موقعيت تضاد عمده ) اتحاد بين المللی مبارزه با تروريسم(ن تحت عنوان در افغانستا

اما نبايد آن را به عنوان شکلی از تضاد اساسی انکار نمود که ھر لحظه می توانست در جايگاه عمده بودن . قرار گيرد

   پورتال-راستاری املائی نشده است نقل ھای قول وي-".قرار گيرد که تا اخير روز قرار نگرفت

ما در اين جا به منظور . در نقل قول تسليم طلبانۀ فوق در محور تضاد عمده چند مسألۀ مھم تئوريک مضمر است

اجتناب از انتزاعی شدن اين بحث مشخص، روی ھر يکی از مفاد آن مکث کوتاھی کرده و خوانندگان، محققان و علاقه 

در اين مورد مثل موارد قبلی اين بحث، به توجه خوانندۀ امروزی . جع مطالعاتی ارجاع می دھيممندان را به منابع و مرا

و سامائی ھا از تضاد ھای اجتماعی در گسترۀ جامعه و " ساما"می رسانيم که ابزار تحليل، نقطۀ عزيمت و نگرش 

خی، ديالکتيک و تئوری فلسفی تضاد به جھان و ھکذا در حيطۀ تفکر، از بدو امر تا امروز ھمانا فلسفۀ مادی ــ تاري

و ابزار فلسفی ــ ) متودولوژی(مطرح بوده است و ما به مدد اين روش " ساما"مثابۀ شالودۀ فلسفی جھان بينی مترقی 

ديالکتيکی و به ويژه از آن ميان، تئوری تضاد عمده، بند بند اين نقل قول انقياد طلبانه و مجموع اين ھرزنامه را می 

  .گشائيم

اتھام رذيلانه می بندد و " ساما"افترانامه نويس مطرود و منفور رانده شده از صف خلق و انقلاب که اين ھمه به پای 

را به اين سازمان نسبت می دھد؛ در " ساما"بيشرمانه و جفاکارانه اراجيف تسليم طلبانۀ متضاد با ارزش ھای بنيادين 

مفروض اعتراف می " عمده خارج از ذھن و تمايل ما در عينيت جامعۀتضاد "پاراگراف نخست نقل قول بالا بر وجود 

قرار گرفتن يکی در جايگاه عمده که بر اساس شرايط مشخصی به وجود می آيد و شرايط حل " کند، و مدعی است که 

ا در ، ولی رندانه و تسليم طلبانه از ذکر آن شرايط مشخصی که تضاد معينی ر"آن را در دستور کار قرار می دھد

  .، طفره می رود"جايگاه عمده قرار می دھد

او به کمک مغلطه ھای رويزيونيستی و تسليم طلبانه در صدد آنست تا تعريفی از تضاد عمده به دست دھد که او را به 

برساند و ) ٢٠٢١ تا ٢٠٠١انکار تضاد عمدۀ مردم افغانستان با امپرياليسم اشغالگر و ارتجاع متحدش از سال (مطلوبش 

با اين عمده خواندن . ا انکار چنين تضادی، انقياد طلبانه تضاد خلق با فئوداليسم و بنيادگرائی اسلامی را عمده سازدب

تضاد امپرياليسم با فئوداليسم و نمايندگان جھادی ــ : تضاد اخير الذکر، چاکر استعمارگر قاتل خلق ما نتيجه می گيرد که

لذا . می کند) Touch(افع امپرياليسم با فئوداليسم در کشور ما اصطکاک يا و من" واقعی است، نه تصنعی"طالبی آن 

آوردن مدرنيته، دموکراسی، حقوق "و " زدن فئوداليسم"بايد از اين مأموريت تاريخی و مترقی امپرياليسم که به خاطر 

اين است تمام ھم و غم . رفتبه کشور ما لشکر کشيده، استقبال کرده و بايد رھبری آن را در کشور خود پذي...." بشر و

   .کوتولۀ تسليم طلب منفور خلق
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ھجويه نويس مرتد به رغم تعريف و تبيين مکرر تئوری پردازان برجستۀ فلسفۀ مترقی در بخش ديالکتيک، تئوری 

ده تضاد عم: ؛ در پاراگراف بالا چنين تعريف و تبيينی از تضاد عمده به دست می دھد"تضاد عمده"تضاد و از آن جمله 

از . آنست که بر اساس شرايط مشخصی در جايگاه عمده قرار گرفته و شرايط حل آن را در دستور کار قرار می دھد

 کدام شرايط - ۀ ارتش ھای اشغالگر امپرياليستی چون شرايطلعلی رغم اشغال خونبار افغانستان به وسيديد سخيف او، 

با اشغالگران امپرياليستی و ايادی بومی آن تضاد کليت خلق ما ا  حل آن را در دستور کار قرار نداده لذ-کتمان می گردد

 سپتمبر، اوضاع در سطح ملی و بين ١١پس از حادثۀ "  انقياد طلبانه مدعی شده است که بدين سان و  -عمده نيست

ئی شده و در تعاقب اش، ايجاد دولت جديد جمھوری اسلامی، تضاد ميان مردم و قوت ھای ًالمللی وارد فاز کاملا استثنا

به آن درجه از شدت نرسيد که در ) اتحاد بين المللی مبارزه با تروريسم(خارجی مستقر در افغانستان تحت عنوان 

  ".موقعيت تضاد عمده قرار گيرد

عمارگر متجاوز و قاتل از تبيين و تعريف تسليم طلبانه و طوری که اشاره شد، مقصود اصلی نوکر نمک حلال است 

اين باند خيانت پيشۀ . انحرافی از تضاد عمده، انکار عمده بودن تضاد عمدۀ جامعۀ مستعمرۀ ما طی دو دھۀ گذشته، است

نين نتيجۀ  سال قبل از تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی ما چ٢٠تسليم شده به امپرياليسم اشغالگر در ازای دريافت مستمری، 

غلط به نفع استعمار گرفته و در چاه مذلت خيانت ملی و تاريخی سرنگون شدند و اينک از قعر ھمان چاه گھگاھی نغمه 

  .ھای تسليم طلبانه سر می دھند که در بين سامائی ھا، نيرو ھای مترقی و خلق زحمتکش افغانستان خريداری ندارد

   .ه تعريف و تبيينی داردچ" تضاد عمده"ببينيم فلسفۀ مترقی در باب 

" قانون تضاد ذاتی اشياء و پديده ھا، يا قانون وحدت اضداد" ــ تاريخی مبتنی بر ديالکتيک است و  فلسفۀ مترقی مادی

 ديالکتيک به مثابۀ نگرش و  .ديالکتيک ناميده شده است" ھسته يا جوھر"زرين ديالکتيک، " قانون اساسی"نيز 

قانون تضاد يا تئوری فلسفی تضاد، مطالعه و کشف تضاد در نھاد . و کار دارد  تضاد سرمتودولوژی فلسفۀ مترقی، با

اشياء و پديده ھا و در روابط بيرونی آنھا، تميز تضاد اساسی از تضاد عمده و تضاد ھای ثانوی و تبعی، کشف تضاد 

در درون اشياء و پديده ھای مرکب، عمده، جھت عمدۀ تضاد، ديناميسم يا پويائی تضاد ھا و درک جا به جائی تضاد ھا 

  .است

فلسفۀ مترقی و تئوری تضاد در مرکز آن، بر آنست که در روند تکامل پديده ھای مرکب اعم از طبيعی، اجتماعی و 

ًفکری دو يا بيشتر تضاد وجود دارد که از آن ميان، در چارچوبۀ زمانی ــ تاريخی معينی، فقط يکی از آنھا حتما تضاد 

  .تضاد عمده می تواند تضاد اساسی يا غيراساسی باشد، اما ھر تضاد عمده، تضاد اساسی نيست. عمده است

تضاد اساسی، خصلت نما است، يعنی از ابتداء تا انتھای پروسۀ تکامل يک شیء يا پديده ناپديد نشده و ماھيت يک 

در سراسر دوران وجود و تکامل يک . پروسه يا پديدۀ معين، به واسطۀ تضاد اساسی آن مشخص شده و بازتاب می يابد

پديدۀ حاوی تضاد ھای چندی، مقاطعی وجود دارد که طی آن تضاد اساسی کسب حدت کرده و يا تضاد ھای ديگری 

تضاد ھا در يک پديدۀ مرکب، تضاد ) ديناميسم(با حل تضاد عمده، طبق اصل حرکت يا جا به جائی . عمده می شود

با حل تضاد عمدۀ يک مقطع شیء، پديده يا روند، ماھيت . د عمدۀ قبلی می شودديگری با کسب عمدگی، جانشين تضا

ذاتی و اساسی آن دگرگون نمی شود، ولی با حل تضاد اساسی که می تواند تضاد عمده نيز باشد، دوران وجود يک 

  .شیء، پديده و روند به انتھايش می رسد

عينی از عمر يک شیء يا پديده، خصلت آن پديده از آن ناشی  آن تضادی است که در دوره يا مطقع زمانی م تضاد عمده

دو جھت متضاد ) کسب حدت(شده و بنا بر شرايط مشخصی از جمله تقابل منافع و تغيير در وضعيت عينی يا ذھنی 

حل ، آن تضاد را در جايگاه رھبری کننده و تعيين کنندۀ سائر تضاد ھا به شول تضاد اساسی نشانده و )غالب يا مغلوب(
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اين حتمی نيست که شرايط حل . آن بر مجموع حرکت تضاد ھا تأثير گذاشته و حل سائر تضاد ھا منوط به حل آن، است

اين ھم امکان دارد که يک تضاد برای يک . تضاد عمده را در دستور روز قرار دھد، ولی چنين چيزی ممکن است

لذا، قرار گرفتن يا .  عمده را در دستور روز قرار ندھددورۀ طولانی و تاريخی تضاد عمده باشد، ولی شرايط حل تضاد

انحراف رويزيونيستی و انقيادطلبانۀ . نگرفتن حل يک تضاد عمده در دستور روز، معيار سنجش تضاد عمده نيست

به طور مثال، تضاد ميان انسان و طبيعت برای ھزاران . کوتولۀ اعلاميه نويس نيز درست در ھمين نکته نھفته است

به ھمين سياق، تضاد ميان برده ھا و برده داران ، تضاد ميان .  تضاد عمدۀ جامعۀ اشتراکی اوليه محسوب می شودسال،

مالکان ارضی با دھقانان در فئوداليسم، و تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی به ترتيب ھر يکی برای قرن ھا تضاد ھای 

ايه داری را می ساخته اند، اما ھمواره شرايط حل آن را در عمدۀ دوره ھای تاريخی برده داری، فئوداليسم و سرم

در دستور روز قرار نگرفتن حل تضاد عمده، از عينيت وجودی آن نکاسته و متضاد با آن . دستور روز قرار نداد

در دستور روز قرار گرفتن حل تضاد عمده در مقطع زمانی معينی، بسته به يک سری از عوامل عينی و ذھنی . نيست

 دو جھت متضاد، موقعيت متغير ھر يکی از دو جھت تضاد و تبديل جھت عمدۀ تضاد در پروسۀ حدت يابی و تکامل در

  .تضاد عمده تا حل نھائی آن، است

ش تا زمان برگشت مجدد طالبان به ١٣۵٧ ثور ٧در نقل قول بالا که اتھام نامه نويس مثال می آورد، از : مثالی بياوريم

 سال جامعۀ ما شاھد جا به جائی تضاد ھا و حل و جانشينی تضاد عمده بوده ۴٣ت يافته، طی کمک امپرياليسم ھزيم

  .است

طی اين چھار و نيم دھۀ اخير، جامعۀ افغانستان پس از سير در دوران فئوداليسم برای چندين قرن، از ابتدای قرن بيستم 

دھم که پای استعمار انگليس به کشور ما باز شد، از نيمۀ نخست قرن نوز. ميلادی تغييرات چندی را به خود ديده است

سرمايۀ تجاری توأم با کالا از ھند و شمال وارد کشور شد؛ در جنب آن، نطفه ھای عناصر توليد سرمايه داری در وجود 

سرمايۀ تجاری جوانه زد؛ در مواردی صنايع مانوفاکتوری با تقسيم وظائف در روند توليد تکامل توليد پيشه وری راه 

ًباز کرد؛ کالای صنعتی ھمراه با روند تدريجی ورود ارزش ھای روبنائی عمدتا ناسيوناليستی و ليبرالی وارد بازار 

در اشکال قروض دولتی و سرمايه ) تجاری، صنعتی و بانکی(کشور ما شد؛ به طور عمده سرمايۀ مالی امپرياليستی 

 و صدور کالا؛ شکل گيری سرمايۀ صنعتی و بانکی در  تلطگذاری مستقيم برای بنای سکتور دولتی، سرمايه گذاری مخ

وجود بورژوازی متوسط يا ملی و به تبع آن، سر بر آوردن طبقۀ کارگر جوان کشور در عرصۀ توليدی و اجتماعی 

لطه، ھم سياست ؛ با انحصاری شدن سرمايۀ مالی و ورود آن به مستعمرات و سائر کشور ھای تحت س)طبقاتی(

استعماری تھاجمی تر شد، ھم صدور سرمايه در برابر صدور کالا عمدگی کسب کرد و ھم روند انباشت سرمايه در 

 آن رونق و شادابی دورۀ قبل از انحصار را از دست داده و عمر ننگين امپرياليسم و وجود سرمايۀ هکشور خودی سرماي

عمرات و کشور ھای نومستعمراتی به شمول کشور ما نيز به منبع درامد مالی آن متکی به غارت مستعمرات شده و مست

   .سرمايۀ غارتگر مالی امپرياليسم مبدل شدند

در ھمين روند با ورود سرمايۀ مالی در سکتور ھای دولتی و خصوصی کشور ما، بورژوازی دلال يا کمپرادور 

مديريت سرمايۀ مالی در نقش کارگزار اين در کسوت غيربوروکراتيک و بوروکراتيک برای ) بورژوازی بزرگ(

سرمايه عرض اندام کرده و با رقابت با بورژوازی متوسط در بازار کالا و سرمايه بدون سياست حمايت گمرکی، ھمراه 

با نمايندگان آن در عرصه ھای ايدئولوژيک و سياسی، بخشی از بورژوازی متوسط را قاپيده و به انحراف دلالی کشاند 

در ھمين روند برخی از ملاک بوروکرات و غير بوروکرات نيز مسير استحاله شدن . ر آن را به حاشيه راندو بخش ديگ

  .پيوستد) بزرگ(تدريحی را پيموده و به جريای اصلی بورژوازی کمپرادور 
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اب در قرن قبل از بروز اين رويداد ھای بالا، جامعۀ افغانستان پس از ايجاد نخستين دولت ھای فئودالی با يورش اعر

 قرن در ١۴ توسط رژيم امانی، برای حدود ١٩١٩ھفتم ميلادی تا زمان حصول استقلال صوری افغانستان در سال 

جامعۀ فئودالی سير کرد که در يک طرف آن زمينداران فئودال و ھيأت حاکمۀ طبقاتی و در طرف يگر آن طبقۀ دھقان 

تی جامعه بسيط بود و تضاد اساسی اش نيز تضاد بين نيرو ھای شامل دھقانان و پيشه وران می زيستند و سيمای طبقا

مولده و مناسبات فرتوت فئودالی بود که در عرصۀ نبرد طبقاتی، در تضاد ميان طبقۀ دھقان در کل به عنوان 

د ھمين تضاد طبقاتی، تضاد عمدۀ جامعۀ ما طی حدو. زحمتکشان مولد با طبقۀ فئودال و نظام فئودالی متجلی می گرديد

يک و نيم ھزار سال بوده است که طبقۀ فئودال در کل، جھت عمده و طبقۀ دھقان جھت غير عمدۀ اين تضاد عمده و 

دفع تجاوزات بيگانگان و کشمکش ھای درونی بين آحاد طبقۀ حاکم، ھر چند در برخی موارد حل . اساسی را می ساخت

ضاد ھا را تابع خود ساخته است، مگر با آنھم در ساختار آن به مثابۀ تضاد عمده در دستور روز قرر گرفته و ساير ت

  . جامعه تغييری وارد نتوانسته، تضاد بين فئودال و دھقان جايگاه اساسی خود را حفظ نموده است  اقتصادی- اجتماعی 

  .خصلت فئودالی جامعه نيز از ھمين جھت عمدۀ تضاد ناشی می شد

تماعی در کشور ما که شرح مفصل چنين مظروفی در ظرف ديگری با حدوث تدريجی اين تغييرات اقتصادی ــ اج

با ورود و توليد کالای صنعتی، شکل گيری . گنجد، ساختار اجتماعی ــ اقتصادی جامعۀ ما چندلايه تر و پيچيده تر شد

ی سرمايۀ تجاری، صنعتی و بانکی و به دوران انداخته شدن آن در عرصه ھای صنعت، تجارت، بانکی و حتی زراعت

و ورود سرمايۀ مالی و به دوران انداختن آن در سکتور ھای دولتی و مختلط؛ ساختار ) ايجاد بانک انکشاف زراعتی(

نيمه مستعمراتی مبدل شده و چند لايه ) نو(بسيط اجتماعی ــ اقتصادی فئودالی جامعۀ ما به ساختار مرکب نيمه فئودالی ــ 

انتقالی نيمه فئودالی ــ نيمه مستعمراتی طبقۀ فئودال، طبقۀ بورژوازی اين ساختار مرکب اجتماعی ــ اقتصادی . شد

بزرگ کمپرادور، بورژوازی متوسط، طبقۀ دھقان، طبقۀ کارگر، پيشه وران روستائی و خرده بورژوازی شھری را 

   .شامل می شده است که عناصر غير مولد لمپن پرولتاريا مزيد بر اين ھا بوده است

اشغال نظامی کشور ما در دو نوبت در دھه ھای اخير توسط سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم، اين در مقاطع معينی با 

ساختار شکل ويژۀ ساختار اجتماعی ــ اقتصادی نيمه فئودالی ــ مستعمراتی را به خود گرفته است که خود بيانگر 

رياليسم و ارتجاع بومی متحدش، قرار گرفتن موقعيت مستعمراتی بودن کشور ما و عمده شدن تضاد خلق افغانستان با امپ

امپرياليسم و ارتجاع در جھت عمدۀ تضاد عمده که خصلت مستعمراتی جامعۀ ما از آن ناشی می شده است، تبديل 

امپرياليسم به حاکم اصلی اين کشور و نقش روپوش ابزار ثلاثۀ دولت مزدور به حيث زائدۀ مستعمراتی بر سيمای 

  .و قرار گرفتن اقتصاد افغانستان در خدمت اھداف اقتصادی دول اشغالگر، معنی می دھدامپرياليسم متجاوز 

مه مستعمره ي ن  جامعۀی مولده، تضاد اساسیرو ھايدی و نيان مناسبات توليدر اين ساختار اجتماعی ــ اقتصادی، تضاد م

داليسم کلاسيک که در متن آن خلق از جانب به رغم فئو. مه فئودال را می ساخته استي ن- مه فئودال و ھکذا مستعمره ي ن-

طبقۀ فئودال و دولت فئودالی ستم می کشيد و تضاد عمده و اساسی آن، تضاد خلق با فئوداليسم بود؛ در ساختار مرکب 

ستم نيمه فئودالی و : نيمه فئودالی ــ نيمه مستعمراتی و يا مستعمراتی، دو نوع سلطه و ستم بر خلق اعمال می شود

طبقۀ فئودال، بورژوازی بزرگ (در نتيجه خلق با سه دشمن رو به رو است . غيرمستقيم يا مستقيم امپرياليستیستمگری 

يا در موقعيت مستعمراتی با " ارتجاع و امپرياليسم"تضاد مجموع خلق با : و تضاد آن نيز مرکب است) و امپرياليسم

غالگر و ارتجاع بومی متحد آن، شکل عمده را به خود که به صورت مشخص با امپرياليسم اش" امپرياليسم و ارتجاع"

لذا، در کشوری مثل افغانستان، انقلاب ملی ــ دموکراتيک بايد به انجام اين دو وظيفه و برداشتن سه کوه گران . می گيرد

  .از دوش خلق بپردازد
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 خلق افغانستان با در چارچوبۀ اين ساختار اجتماعی ــ اقتصادی تضاد ھای بزرگ و کوچکی مثل تضاد مجموع

امپرياليسم؛ تضاد خلق زحمتکش با دو طبقۀ ارتجاعی مالکان ارضی و بورژوازی كمپرادور، تضاد ميان بورژوازی 

متوسط و بورژوازی بزرگ، تضاد ميان کارگران و سرمايه داران، تضاد ميان نيمه فئوداليسم و کمپرادوريسم، تضاد 

؛ تضاد ميان زنان با یستيالي امپریريسم به مثابۀ بازتابی از تضاد ميان قدرت ھاميان جناح ھائی از فئوداليسم و کمپرادو

ًفعلا شوونيسم جنسيتی خشن طالبانی که از کانال تضاد عمدۀ طبقاتی بر زنان ستمکش کشور اعمال (شوونيسم جنسيتی 

يسم قومی طبقات حاکمۀ سائر تماميتخواه طبقات حاکمۀ پشتونی و فزونخواھی ناسيونال ، تضاد ميان شوونيسم)می گردد

   . موجود بوده اند ...اقوام کشور، تضاد ھای درون خلق و

 مولده در تضاد ھای فوق بازتاب يافته و در یرو ھايدی و نيان مناسبات توليتضاد اساسی اين ساختار مرکب، تضاد م

احراز کند و در تحت شرايط تحت شرايط معينی ھر يکی از اين تضاد ھا ممکن است جايگاه تضاد عمدۀ جامعه را 

  . و يا در يکی از دو جھت عمده و غيرعمده عمل کند معينی، از کانال تضاد عمده

در اين ساختار اجتماعی ــ اقتصادی مرکب، جانب وجه توليدی نيمه فئودالی محصول ورود سرمايۀ مالی و نفوذ 

پرياليسم و نيروی کارگزار آن در يک کشور تحت زيرا ام.  و تداخل آن با بوروازی بزرگ کمپرادور است امپرياليسم

سلطه مانع رشد مستقلانۀ اقتصاد ملی با محوريت بورژوازی متوسط شده و در عين حال کشور را به مثابۀ منبع مواد 

خام، نيروی کار ارزان، بازار فروش کالا و تا حد معينی بازار سرمايه حفظ کرده و به امر بازتوليد مناسبات توليدی 

   .ه فئودالی در زيربنا و روبنا مدد می رساندنيم

در کشور ما و کشور ھای مشابه، امپرياليسم بيرونی و سرمايۀ مالی آن به مثابۀ عامل اساسی تبديل فئوداليسم به نيمه 

فئوداليسم به طور عمده، در شرايط مستعمراتی بودن افغانستان در دو نوبت، بر زمينۀ الزامات اشغالگری و نياز 

ايۀ انحصاری بوروکراتيک و غيربوروکراتيک، به ويژه الزامات اقتصادی، سياسی و حقوقی بورژوازی کمپرادور سرم

 غيراساسی معينی در وجه توليدی نيمه فئودالی و تسجيل آن در قوانين و لوايح را به سود  در زيربنا و روبنا، تغييرات

 نيمه فئوداليسم عملی ساخته است که با برگشت مجدد و زيان) بوروکرات و غير بوروکرات(بورژوازی کمپرادور 

طالبان بر اريکۀ امارت، اين الزامات به سود فئوداليسم و به زيان کمپرادوريسم در عرصه ھای ايدئولوژيک، حقوقی و 

تا مدت ھا در صورتی که انقلاب توده ھا اين پروسه را دگرگون سازد و اين . فرھنگی تا حدودی تعديل شده است

تار را در ھم شکند، اين دو نيرو تا زمان غلبۀ نھائی بورژوازی وابستۀ بزرگ بر فئوداليسم محتضر، در ھمزيستی ساخ

احراز موقعيت مسلط يا (زيسته و ممکن است که در مقاطعی حتی جھت عمدۀ تضاد شان عوض شود ) وحدت و مبارزه(

  .)تابع توسط ھر يکی از اين دو زوج تضاد در برھۀ زمانی معينی

کشور ما در عين اين ) و در مقاطعی مستعمراتی(ًبا اين تغييرات، اقتصاد زراعتی عمدتا نيمه فئودالی ــ نومستعمراتی 

ھر چند در اين وجه . که تا ھمين امروز نقش عمده در اقتصاد ملی ما داشته است، نقش مسلط خود را از دست داده است

فئوداليسم کلاسيک حاکم نيست، اما اشکال مالکيت و استثمار ) کفائیخود(توليدی نيمه فئودالی اقتصاد خود مصرفی 

مزيد بر آن، با ترکيب طبقاتی فئودال ــ کمپرادور و ورود سرمايۀ بيرونی در عرصۀ . فئودالی را در خود حفظ دارد

تر، زراعت، سرمايه گذاری اين دو ترکيب در عرصۀ توليد زراعتی، زحمتکشان زراعی کشور را در صور تازه 

بازتوليد ارزش ھای فئودالی و تداوم وجه توليدی نيمه فئودالی در جامعۀ . ظريف تر و حتی خشن تری، استثمار می کند

افغانستان و استمرار استثمار دھقانان زحمتکش کشور در اشکال کھن و نوين، بازگو کنندۀ آنست که حل مسألۀ ارضی 

  .ب دموکراتيک کشور قرار داردبه سود دھقانان زحمتکش، کماکان در دستور انقلا
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 ثور ٧حال با اين مختصر از پروسۀ تطور اقتصادی ــ اجتماعی معاصر جامعه و کشور ما، از زمان کودتای 

شمسی تا برگشت داده شدن مجدد نيروی مزدور نيابتی طالبان و امارت تراز فاشيستی اسلامی آن، به ديناميسم ١٣۵٧

   : تعويض تضاد عمدۀ ھر چارچوبۀ زمانی معين جامعۀ ما نظری می افکنيمو جا به جائی تضاد ھا و) پويائی(

شمسی، افغانستان با وجود داشتن استقلال صوری، کشوری بود تحت سلطه و ١٣۵٧ ثور ٧قبل و در آستانۀ کودتای 

 ھای مولده و تضاد اساسی آن جامعه ميان نيرو. دارای ساختار اجتماعی ــ اقتصادی نيمه فئودالی ــ نيمه مستعمراتی

 در عرصۀ طبقاتی در تضاد عمدۀ آن ساختار، تضاد ميان خلق کشور و سلطۀ طبقاتی نيمه فئودالی ــ  مناسبات توليدی

در آن تضاد عمده، سلطۀ . کمپرادوری بوروکراتيک که رژيم جمھوری قلابی داوودی نمايندۀ آن بود، بازتاب می يافت

 عمدۀ تضاد را ساخته و سلطۀ نواستعماری امپرياليستی از طريق ھمين سلطه طبقاتی نيمه فئودالی ــ کمپرادوری جھت

  .اعمال شده و امپرياليسم در اين جھت عمده، جھت غير عمده را می ساخت

شمسی در دومين گام غول آسای عملی تزاران نوين به سوی جنوب، توسط حزب ضد ١٣۵٧ ثور ٧با وقوع کودتای 

، از موضع طبقاتی بورژوازی دلال در نقش نمايندۀ سرمايۀ انحصاری "قدموکراتيک خل"انقلابی و مزدور 

بوروکراتيک روسی، به رغم ضربت خوردن نيمه فئوداليسم در زيربنا و روبنا، در موقعيت کلی نيمه فئودالی ــ نيمه 

تا قبل از اشغال لذا . مستعمراتی جامعۀ ما تغييری رونما نشده، ولی تضاد عمده و جھت عمدۀ تضاد تغيير يافته است

ش، تضاد ميان خلق افغانستان با بورژوازی دلال دولتی تضاد عمدۀ جامعه ١٣۵٨نظامی افغانستان در ششم جدی 

محسوب شده که اين اخير الذکر جھت عمدۀ اين تضاد را می ساخت و سوسيال امپرياليسم شوروی در جھت غير عمدۀ 

ز لحاظ اقتصادی از موضع سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتيک ـ به طبقۀ فئودال که ا. اين جھت عمدۀ تضاد جای داشت

اليسم شوروی ـ ضربه برداشت، نه در جھت عمدۀ تضاد عمده، بلکه در جھت غيرعمدۀ تضاد عمده ينفع سوسيال امپر

ز بقايای بوروکراتيسم و کمپرادوريسم نوع غربی ني. قرار گرفته و تضاد آن با بورژوازی دلال دولتی کسب حدت کرد

  .در جھت غيرعمدۀ اين تضاد احراز موقعيت کردند

ش توسط ارتش اشغالگر سوسيال امپرياليسم شوروی و توسل آن به جنگ ١٣۵٨اشغال نظامی افغانستان در ششم جدی 

در نتيجه . تجاوزکارانه عليه کشور ما، ھم تضاد عمده را تغيير داده و ھم به جا به جائی تضاد ھا در جامعۀ ما منجر شد

   .غانستان با حفظ وجه توليدی نيمه فئودالی، از کشوری دارای موقعيت نومستعمراتی به کشوری مستعمره متحول شداف

در چنين موقعيتی پيش آمده، کليه طبقات و اقشار اجتماعی به استثنای مشتی از خائنان ملی، با وزنه، چشم انداز و پشت 

مشروط و عملی مبارزاتی بسته و در بعد عمودی عليه دشمن اشغالگر جبھۀ متفاوتی در بعد افقی در اصول با ھم اتحاد 

در اين حالت تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی آن روز جامعۀ ما . و ايادی بومی آن وارد عرصۀ پيکار نجاتبخش ملی شدند

ابسته به ٔاليسم اشغالگر روس و دارودسته وطن فروش ويسـوسيـال امپر" عبارت بود از تضاد ميان خلق افغانستان با

اليسم يدر اين تضاد عمده، سـوسيـال امپر. کشور" بخش و انقلاب ملی و دموکراتيکيآماج جنگ آزاد"به مثابۀ " آن

، جھت عمدۀ اين )بورژوازی کمپرادور بوروکراتيک(ٔاشغالگر روسی، شرکاء و دارودسته وطن فروش وابسته به آن 

ھت عمده، دشمن اشغالگر جھت عمده و ايادی بوميش جھت غير تضاد را ساخته و در مناسبات ميان اين دو نيروی ج

از اين دو ويژگی، خصلت مستعمراتی جامعۀ ما در دھۀ ھشتاد ميلادی ناشی می شود و مبرھن می . عمده را می ساختند

  .گوش آنه گردد که حاکم اصلی آن دوره سوسيال امپرياليسم شوروی بوده است، نه غلامان پوشالی حلقه ب
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